وزرای دوره غزنویان 
بهرامی، اکرم

طاهر مستوفی-الوزیر طاهر المستوفی‏ وزیر سلطان مردود است.مردود بن مسعود پس‏ از عزل ابو نصر احمد بن عبد الصمد طاهر را وزارت‏ داد.طاهر در دوران حکومت سلطان محمود مالک زمام ایران استیفای محمود بود.1پس‏ از رسیدن به وزارت نتوانست بروجهی عالی‏ به تدبیر امور کشور و لشکر بپردازد و بواسطهء عجز نفس و ضعف رأی و سوء تدبیر پس از دو ماه‏ اشتغال بدان امر استعفا داد و باقی عمر را در کنج عزلت گذراند.
عبد الرزاق بن احمد بن حسین میمندی: امیر؟؟؟پس از استعفای طاهر مستوفی، خواجه عمید عبد الرزاق را به این سمت انتخاب‏ کرد.خواجه عبد الرزاق از خاندان معروف‏ میضدی است پسر احمد بن حسن میمندی بود و کنیهء او ابو الفتح بوده است.
عبد الرزاق به کمال عقل و تدبیر آراسته‏ در امور مملکت‏داری "بر مقتضای مصرع:"الفی‏ اباه بذاک الکسب یکتسب‏"2مدبر و کاردان‏ بود.این وزیر مدت هفت سال وزارت مودود و چهار سال وزارت سلطان عبد الرشید بن مسعود را داشت از این قرار یازده سال وزارت کرده‏ است.
مینویسند عبد الرزاق پسر مهتر احمد بن‏ حسن در زمانی که پدرش احمد به دستور سلطان‏ محمود عزل و به زندان فرستاده شد.او را هم‏ در قلعهء فندنه در سرحد هندوستان زندانی کردند و چون مسعود به سلطنت رسید و احمد میمندی‏ را آزاد کرد و دوباره وزارت داد،وی نیزار بند آزاد و نزد پدرش آمد و از آن پس در دستگاه محمود موقعیتی داشت و در ربیع الاخر سال 428 هـ که مسهود از میمند آزادگاه پدرش‏ که حوالی بلخ بود میگذشت عبد الرزاق از وی‏ میزبانی کرد.و درواقع دندانقان(رمضان‏ (1)-نسایم الاسحار ص 40-دستور الوزرا ص 144
(2)-نسایم الاسحار ص 46
سال(43 هـ)با مسعود بود و پس از شکست به‏ همراه مسعود به غزنین مراجعت نمود.تا در دوران حکومت مودود بن مسعود وزارت یافت.
عبد الرزاق در اواسط رجب سال 441 ه از جانب مودود و به دستور وی برای مقابله با سلاجقه به سیستان رفت.در غیبت وزیر امیر مودود وفات یافت و بزرگان مملکت علی بن‏ مسعود را به تخت سلطنت نشاندن.چون این‏ خبر به سمع وزیر رسید عبد الرشید بن مسعود را که در قلعه‏ای بین بست و اسفراین محبوص‏ بود.1از حبس بیرون آورده لشکریان را به‏ اطاعت او خواند.و خود در ملازمت وی به‏ جانب غزنین شتافت.علی بن مسعود جنگ‏ ناکرده گریخت.ایام حکومت وی قریب به سه‏ ماه بود و عبد الرشید پس از وی رسما بر مسند سلطنت تکیه کرد و تا آخر دوران فرمانروائی‏ خود خواجه عبد الرزاق را همچنان در سمت خود باقی گذاشت.عبد الرزاق تا زمان مرگ عبد الرشید و روی کارآمدن جمال الدوله فرح‏زاد بن مسعود در مسند وزارت بود و فرح‏زاد او را از سمت‏ خود برکنار کرد.
محمد عوفی در جوامع الحکایات و لوامع‏ الروایات مینویسد:2"در تاریخ ناصری آمده‏ است که در آن وقت که نوبت تخت غزنین به‏ امیر عبد الرشید رسید غلام‏بچه‏ای داشت که‏ او را تومان گفتندی،متحور و دون‏همت بود. امیر عبد الرشید با وی نیکو بود و او را برکشید و منزلتی نیکو و رفیع داد و او در ملک تبسط و تسلط آغاز نهاد و چون فرومایه و ناکس بود در قطع و استیصال بزرگان کوشیدن گرفت و ابو سهل‏ زوزنی را اعانت کرد تا خواجهء دولت و وزیر مملکت:عبد الرزاق بن احمد میمندی را مصادره‏ کرد".
فرخی شاعر معروف قصائد زیادی در مد- عبد الرزاق دارد و بعضی از شاهکارهای خود را نیز بنام او کرده است.این موضوع پایگاه بلند عبد الرزاق را در فضل و ادب میرساند و معلوم‏ میدارد که مردی ادیب و سخن‏شناس و شاعر پرور بوده است.
(3)-دستور الوزراء ص 145-طبقات اکبر چاپ کلکته،ج 1،ص 29 تألیف خواجه نظام‏ الدین احمد.
(4)-آثار گمشده بیهقی،استاد سعید نفیسی،ص 72

